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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 جلسه گذشتهخلاصه 

بود. تا اینجا دو تقریب برای استدلال به این آیه و نیز شش اشکال که به بحث در استدلال به آیه نفی سبیل برای اثبات قاعده 

هم که به این اشکالات داده شده  هایی رداً وارد شده بود، ذکر کردیم و البته پاسخاین دو تقریب مشترکاً یا به یکی از این دو منف

 ، را بیان کردیم.است

  آیه نفی سبیلدرباره اقوال 

ای به انظار و آراء مفسران و فقها پیرامون این آیه  مقتضای تحقیق در مفاد این آیه بپردازیم، مناسب است اشارهقبل از آنکه به 

توانیم  های تفسیری بیان شده، ما اجمالاً هفت یا هشت وجه می لای مطالب گذشته و غیر از آن که در کتاب داشته باشیم. از لابه

اند. من این  وجهی که گفته شد، برای استدلال مناسب است و آقایان به آن استدلال کردهپیدا کنیم که در میان اینها همین دو 

کنم و بعد با قرائن و شواهدی که بیان خواهیم کرد، معنای آیه و اینکه آیا قابلیت استناد دارد یا  وجوه را یک اشاره اجمالی می

 نه، معلوم خواهد شد. 
 اول قول

ت قدرت مادی غلبه با به دنیاست و مراد از سبیل هم حجت است؛ البته ممکن است از جهیک وجه این است که آیه مربوط 

أی فی الدنیا لایجعل لهم علیهم سبیلا؛ ممکن « لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»فرماید  کافران باشد، لکن آیه که می

 مؤمنان غلبه دارند.  ، ستدلال و حجتاست کافران از نظر مادی غلبه و قدرت داشته باشند اما در ا

. اکثر مفسران اند آن را ذکر کرده 2مرحوم طبرسی در مجمع البیان و 1این یکی از احتمالاتی است که شیخ طوسی در تبیان

اند و  دهنوعاً چند وجه ذکر کردیگر،   ر المنار و بعضیصاحب تفسیمثل فخر رازی، طبرسی، شیخ طوسی و معاصران مثل بزرگ 

و فقط یکی صحیح است. خود شیخ طوسی که این وجه را ذکر کرده، دو وجه اینطور نیست که بگویند همه این وجوه غلط 

داند. فخر  را باطل نمی بقیهدهد ولی  البته یک وجه را ترجیح میداند؛  الجمله صحیح می دیگر را هم بیان کرده و همه را فی

ذکر کرده و یک شاهدی از روایات هم برای آن  3مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی قول را واین  در مفاتیح الغیب رازی

آورده است. عرض کردم این در تفاسیر دیگر هم آمده است؛ شاید مقدم بر شیخ طوسی کسی این وجه را ذکر نکرده اما 
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 نقل شده است.از عیون اخبار الرضا م روایت ه اند. به آن اشاره کرده 1ها مثل طبرسی و فخر رازی و صاحب کنزالدقائق بعدی

گویم که هر کدام از این احتمالات و وجوه مؤید و قرینه و شاهدی هم دارند؛ ما نهایتاً در میان این  حالا من این روایات را می

 توانیم تقویت کنیم.  وجوه باید ببینیم کدام یک را می

ای در کوفه معتقد بودند که  ه من از امام رضا)ع( پرسیدم که عدگوید  صلت هروی از امام رضا)ع( نقل شده؛ میروایت از ابا

کردند  سیدالشهدا)ع( کشته نشده و همانند عیسی مسیح به آسمان صعود کرده، و برای این مدعای خودشان به این آیه استناد می

شد و  شد، برخلاف این آیه می ؛ اگر امام حسین)ع( کشته می«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»که خداوند فرمود 

نادرست است و گویند امام حسین)ع( کشته نشده است. امام رضا)ع( در جواب فرمود: عقیده آنها  آمد، لذا می کذب پیش می

حسین)ع( خبر داده و  کنند، چون پیامبر)ص( از شهادت امام اگر آنها این مطلب را بگویند، در حقیقت پیامبر)ص( را تکذیب می

 مُؤْمنٍِ علَىَ لِکَافِرٍ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ یَقُولُ فَإنَِّهُ»برخی دیگر مثل امیرالمؤمنین)ع(. بعد امام رضا)ع( این آیه را تلاوت کرد و فرمود: 

 مِنْ سَبِیلًا (ع)أَنْبِیَائِهِ عَلىَ لَهُمْ اللَّهُ یجَْعَلَ لَنْ إیَِّاهمُْ قتَْلهِِمْ مَعَ وَ الْحَقِّ رِبِغَیْ النَّبِیِّینَ قتََلُوا کُفَّارٍ عَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَخْبَرَ لَقَدْ وَ حُجَّةً

اند. با اینکه  اند و شهید شده ، خداوند تبارک و تعالی خودش خبر داده که خیلی از انبیا بدست کفار از دنیا رفته2«الْحُجَّةِ طَرِیقِ

؛ این حاکی از آن است که «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»فرموده  با این حالکفار، انبیا را به قتل رساندند، اما 

به دنیا مربوط است، ولی  آیه ست و با غلبه و قدرت مادی و دنیایی کاری ندارد. پسمنظور از سبیل در این آیه، حجت ا

 حجت است. از سبیل، منظور
 دوم قول

گاه اتفاق  خواهد بگوید غلبه و قدرت مادی برای کفار از ناحیه خداوند هیچ آیه میاین است که مربوط به دنیاست، دوم که  قول

لن یجعل الله للکافرین علی »گوید  به عنوان یک احتمال ذکر کرده است؛ می 3طوسی در تبیان . این وجه را شیخافتد نمی

فعل خداوند نیست؛ چون یک امر قبیحی است که کافران بر مؤمنان غلبه کافران نسبت به مؤمنان  قهر و غلبهیعنی « المؤمنین

طبرسی هم این احتمال را ذکر کرده کند، پس این فعل خدا نیست.  ه اینکه خداوند کار قبیح نمیپیدا کنند، فلذا از باب اینک

 . گفت که بعداً خواهیم است این احتمال بازگشتش به یکی از وجوهی 4است.
 سوم قول

دهد. این احتمالی  اینکه اساساً این آیه مربوط به قیامت است؛ یعنی خداوند متعال در آخرت راهی برای غلبه کافران قرار نمی

لن یجعل الله  و معنایش این است که: تی منِ المعاصرین هم ذکر شده استی از مفسران و فقها حاست که در کلمات برخ

، یکی «فالله یحکم بینکم یوم القیامة»شان هم یکی همین صدر آیه است که  للکافرین علی المؤمنین فی القیامة سبیلا، دلیل

به یک روایتی از امیرالمؤمنین)ع( استناد  سنت هم سیاق آیه است، و روایاتی که بعضاً در ذیل این آیه آمده است. در تفاسیر اهل

می است که در جلسه همان روایت حضرهم روایت . استمطلب ذکر شده های فقهی هم این  اند؛ در تفاسیر شیعی و کتاب کرده

                                                           
 .660، ص2. کنز الدقائق، ج1
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لن یجعل الله للکافرین علی »گوید  و عرض کردند اینکه آیه قرآن میگذشته اشاره کردیم؛ خدمت امیرالمؤمنین)ع( آمدند 

فرماید مقصود یوم القیامة است و نه دنیا، سبیل  کنند. حضرت به آنها می بینیم اینها این همه غلبه پیدا می می، ما «نین سبیلاالمؤم

؛ یعنی اینها در قیامت هیچ حجتی در برابر خداوند ندارند. فخر رازی این احتمال را ذکر کرده، طبرسی است هم به معنای حجت

این احتمال را پذیرفته و  1شیخ انصاری در مکاسبه، خود شیخ طوسی هم این احتمال را داده است؛ این احتمال را ذکر کرد

این  2و روایات. مرحوم علامه در المیزان که آبی از تخصیص است کند به سیاق گوید معنای آیه همین است و استناد می می

تبعاً للشیخ الانصاری  4الفقاهة ؛ مرحوم آقای خویی در مصباح3احتمال را ذکر کرده است. قرطبی در جامع الاحکام القرآن

 معتقد است این آیه معنایش همین است. 
 چهارم قول

اند  شود. اینهایی که معنای عام برای آیه ذکر کرده چهارمین وجه اینکه این آیه معنای عامی دارد و شامل دنیا و آخرت می

 اینکهاند به  ها تصریح کرده شود. بعضی اند به دنیا و آخرت که آیه شامل دنیا و قیامت می ا تصریح کردهه هستند؛ بعضی  مختلف

گوید این آیه عامٌ فی  ؛ مثلاً فخر رازی این احتمال را ذکر کرده و میاستغلبه مادی  به معنای و هم به معنای حجت همسبیل 

با توجه به احتمالات دیگری که در اینجا ذکر کرده، ظهور در الا ما خصه الدلیل، مگر یک جایی دلیل آن را تخصیص بزند؛ کل 

گیرد، هم آخرت را، هم حجت و هم غیر حجت را. این احتمال را مرحوم علامه در المیزان هم ذکر  این دارد که هم دنیا را می

این احتمال ذکر شده است.  5نشان نداده اما این احتمال را ذکر کرده است. در تفسیر المنار آنهر چند تمایلی به کرده است، 

این است گوید منظور این آیه  متفاوت است؛ مثلاً مرحوم علامه طباطبایی می بودنعام  در موردخود مفسران نظر عرض کردم 

 که در این صورت وند و این البته تا زمانی است که مؤمنان به لوازم ایمان ملتزم باشندش غالب نمیگاه بر مؤمنان  که کافران هیچ

شود یا نه، چیزی چندان بدست  به اذن الهی غالب و پیروز هستند. مسأله حجت و غیر حجت یا اینکه شامل غلبه مادی می

 هایی مؤمنان دارد. این هم وجهی است که اینجا قابل ذکر است. آید. ممکن است بگوییم این اشاره به پیروزی ن نمی
 پنجم قول

اند، که خداوند در صدد نفی هر  اشاره کردیم و برخی آن را پذیرفته به آن وجه پنجم همان وجهی است که جلسه گذشته هم

کند. این را هم برخی مثل  یکند، نفی حکم شرعی م می شود؛ یعنی نفع تشریع حکمی است که موجب سلطه کافر بر مسلمان می

راهی که به این است که خداوند برای کافران یک وجه  این اند. منظور از گفتهبرخی دیگر  و 6قرطبی در الجامع لاحکام القرآن

کنند که پیامبر)ص(  وسیله آن بتوانند دولت مؤمنان را نابود کنند، قرار نداده است. آن وقت به روایتی از پیامبر)ص( استناد می

گاه بر امت من هیچ دشمنی غیر خودشان را مسلط نکند، خدا هم اجابت کرد. این به  فرمود: من از پروردگارم خواستم که هیچ

گاه آنها غلبه پیدا  سبیل و حجت هم نیست؛ لکن این به معنای آن نیست که هیچ غلبه مادی، یگردد و شو دنیا مربوط می

                                                           
 .582، ص3. مکاسب، ج1

 .116، ص5. المیزان، ج2

 .419، ص3ججامع الاحکام القرآن، . 3

 .85، ص5. مصباح الفقاهة، ج4

 .466، ص5. المنار، ج5

 .419، ص3. الجامع لاحکام القرآن، ج6
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گوید اینطور نیست که کافران بتوانند غلبه مطلق پیدا کنند. بله،  بسا با این بیان اشاره به غلبه نهایی دارد؛ یعنی می کنند. چه نمی

توانند دولت  گاه نمی باشند، از نظر مادی و قهر بتوانند تفوق پیدا کنند اما هیچگهگاهی ممکن است غالب شوند و قدرت داشته 

 رود.  مؤمنین را نابود کنند؛ یعنی پیروزی نهایی از آنِ آنها نیست؛ بالاخره دولت مؤمنان از بین نمی

 وجوهسایر 

ت که ما گفتیم؛ عمده احتمالات، اند که به نظر من قابل بازگشت به همین احتمالاتی اس در این میان یکی دو وجه دیگر هم گفته

سه تا احتمال مرحوم طوسی در تبیان است؛ مرحوم طبرسی چهار وجه و احتمال ذکر کرده است؛ بقیه هم عمدتاً به همین 

اند؛ مثلاً فخر رازی سه احتمال ذکر کرده است  ها هم یک وجوهی افزوده اند و بعضی های دیگر اشاره کرده وجوه، ولکن در قالب

 بینید این احتمالات و وجوهی که در کلمات مفسرین متقدم آمده، اینها اشتراک دارند.  اً شما میکه نوع

کنم این وجه مستقلی شاید محسوب نشود و رجوع به  مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده که من فکر مییک وجه که 

لن یجعل الله للکافرین »دهد،  خداوند یهود را بر مؤمنان پیروزی و غلبه نمی این است که ،ی از این وجوهی که ما گفتیم بکندیک

اینکه چرا خصوص یهود را گفته،  1کند. ظهور در این دارد که هیچ وقت یهود بر مؤمنین غلبه پیدا نمی« علی المؤمنین سبیلا

ه منظور مرحوم طبرسی این باشد که معنای آیه را به یهود دانم ک مورد آیه این است و آیا قابل تعمیم هست یا نه، بعید می

گوید للکافرین؟ اگر نظر به قهر و غلبه مادی در دنیا باشد،  فرمود للیهود، چرا می منحصر کند؛ اگر اینطور بود خداوند می

گردد به  ی حجت، باز برمیگردد به یکی از این وجوهی که گفتیم. اگر منظور غلبه در دنیا باشد به اعتبار سبیل به معنا برمی

 شود.  وجه اول. پس این وجه مستقلی محسوب نمی

گوید خداوند تبارک و تعالی در مقام بیان این است که هیچ  اند، این است که می یا مثلاً یکی از وجوهی که برای این آیه گفته

مگر اینکه آنها یکدیگر را به باطل توصیه کنند راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد و خداوند راهی قرار نداده است؛ 

خود مؤمنان است. خدا  تقصیرو نهی از منکر را ترک کنند و توبه نکنند؛ در این صورت اگر دشمنان و کافران مسلط شوند، 

حق، توبه، امر به  را قرار نداده که کافران بر مؤمنان سبیل و سلطه پیدا کنند؛ ولی این منوط به تواصی مؤمنان به گاه این هیچ

شود. این هم یک وجه مستقل  معروف و نهی از منکر و امثال اینهاست. اگر مؤمنان این را رها کنند، این سبب تسلط کافران می

این سبیل یا خداوند برای کافران نسبت به مؤمنان هیچ راهی برای سلطه قرار نداده است.  گوید اینکه میرسد، چون  به نظر نمی

بله، خواهد بگوید کافران نسبت به مؤمنان هیچ سبیلی ندارند.  به معنای غلبه است یا به معنای حجت یا هر دو؛ بالاخره می

افتد مگر کوتاهی و سستی از خود مؤمنان باشد، با هم به تنازع  قرار نداده و به حسب قاعده این اتفاق نمی راهی خداوند هیچ

افتد و ...  شود. به چه دلیل دارد این اتفاق می شته باشند، نهی از منکر نکنند، این باعث تسلط کافران میبپردازند، با هم نقار دا

. خدا قرار نداده، ظاهرش این است که گردد برمیتقصیر خودشان است؛ این سبیل قرار ندادن به هر دلیل، به یکی از این امور 

گوید در این دنیا کافران بر مؤمنان غلبه ندارند الا اینکه این راه را پیش بگیرند؛ اگر اینطور شد  . میمنظور استغلبه مادی 

 شود.  رود و غلبه حاصل می همان هم از بین می

های تفسیری متأخر به آن  برخی از وجوهی که شاید بیشتر کتاب وجود دارد.در این مقام این مجموع آراء و انظاری است که 
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شان متفاوت است و یک مقداری به  الواقع یک وجوهی غیر از آن وجوهی که گفتیم، نیست؛ منتهی بیان اند، اینها فی اشاره کرده

  اند. های متفاوتی ذکر کرده روز سازی در اینها صورت گرفته و عبارت پردازی شده و با بیان

ملاحظه بفرمایید، انظار را این  اگر کدام است؟ شما الان در مسأله چیست و مبانی این انظارحق  ؛اقوالحالا ما هستیم و این 

بررسی کنیم و ببینیم مقتضای تحقیق در اینها کدام است. یکی کلمه اند که ما باید آن دو سه تا  عمدتاً به دو سه چیز تکیه کرده

؛ روایاتی که در ذیل این آمده؛ چهارم، «فالله یحکم بینکم یوم القیامة»سبیل است؛ یکی خود این آیه و ظهور این آیه، صدرش 

چهار تا عمدتاً مورد استناد  معنای آیه غیر از سیاق است. این سه؛ ظهور صدر روایت و قرینیت صدر روایت بر سیاق آیات

تواند مورد اختلاف باشد؛ حالا این امور را باید  قرار گرفته است. طبیعتاً روایات متفاوت است، عبارات و ظهور این جمله می

جه کنیم؛ خواهیم ظهور آیه را ببینیم، باید به مفردات آیه تو تکلیفش را معلوم کنیم. اولاً خود ظهور این جمله را ببینیم؛ وقتی می

به چه معنا هستند. تعبیر « مؤمن»و « کافر»به چه معناست، « سبیل»به چه معناست، « جعل»به چه معناست، « لن»اینجا 

از  چه قرینیتی دارد؟ اینکه آیا این مجموع به دنیا اشاره دارد یا به آخرت؟ به بیان دیگر این آیه آیا یک معنای عامی « علی»

ر ما عمومیت را از این آیه استفاده کنیم، بدون تردید اینجا قابل استناد است؛ عمومیتی که به آن جهاتی ؟ اگشود می آن استفاده

. عمومیت از حیث غلبه دنیایی و حجت، باز در خود حجت از این حیث کنم، مسأله شمول نسبت به دنیا و آخرت که عرض می

شود یا انحصار در آن دارد، اینها همه جای بررسی دارد. آیه از  میگوید یا شامل حجة فی الآخرة هم  که حجت فی الدنیا را می

قابل قبول هست  هااین جهت مهم است و به هرحال در موارد متعددی به آن استناد شده و باید هم بیشتر بررسی شود که آیا این

 یا نه. 

بررسی کنیم. روایات به جای خود، صدر آیه به جای خود، سیاق به جای  ها و مفردات باید از حیث واژهما این آیه را  همچنین

آورد یا برخی دیگر از مفسران  اینکه مثلاً فخر رازی دلیل میخود، اما آیا غیر از اینها شواهد دیگری قابل اقامه نیست؟ آیا 

آیا واقعاً این قرینیت دارد؟  ؟آیا مربوط به قیامت است« فالله یحکم بینکم یوم القیامة»عطف شده به آورند که چون این  دلیل می

 شاءالله به آن رسیدگی خواهیم کرد.  این مسائل مهمی است که ان
 امام)ره(کلام 

تواند به نوعی برای ما  اند که اینها در حقیقت می اند. چند نکته را امام گفته مطرح کرده این بحث را 1کتاب بیعدر امام)ره( 

تواند  خواهم بگویم، اینکه حالا آیا این مورد استناد می راهگشا باشد. عبارت را دقت بفرمایید ... من فعلاً احتمالاتش را می

 ففیها سَبِیلاً، المُْؤْمِنِینَ عَلىَ للِْکافِریِنَ هُاللّ یَجْعَلَ لَنْ وَ تعالى قوله هی و الکریمة الآیة اأمّ»قرار بگیرد یا نه، بحث دیگری است؛ 

؛ این احتمالات و وجوه را ملاحظه فرمودید؛ منشأ آن «غیرها و التفاسیر فی ما حسب احتمالات صدرها عن النظر قطع مع

 بمعنى أو الآخرة، أو الدنیا، فی الحجّة بمعنى أو النصر، بمعنى «السبیل» لکون» چیست؟ این احتمالات ناشی از این امور است:

کنند به  های دیگر کمک می ، عمده این احتمالات متمرکز شده در معنای سبیل؛ حالا آن واژه«الخارجیّة أو الاعتباریّة، السلطنة

سبیل در هیچ معنایی جز  ،«معناه فی إلّا «السبیل» استعمال عدم الظاهر لکن و» این معنا و خیلی اختلاف سر آنها نیست.

این راه در جمیع  ،«غیره و الکریم الکتاب فی وقعت التی الاستعمالات جمیع فی الطریق هو و» معنای خودش استعمال نشده،
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 و»استعمالات که در قرآن واقع شده وجود دارد. یعنی این معنا در همه استعمالات حفظ شده، چه در قرآن و چه در روایات. 

 بنحو المجازيّ المعنى أغلبها فی و الجدّ، بحسب الحقیقیّ معناه بعضها فی منه أُرید لکن العزیز، الکتاب فی جدّاً کثیرة مواردها

 سَبِیلَ و المُْجْرِمِینَ، سَبِیلُ و الْمُؤْمِنِینَ، سَبیِلِ و هِاللّ سَبِیلِ نحو» داند؛ ، ایشان مجاز را همان حقیقت ادعائیه می«الادعائیّة الحقیقة

 فلم السبیل، نفی آیة نحوها و کالحسّیات، المعنویّات کون بدعوى ذلك؛ غیر إلى  الغیَِّ سَبِیلَ و الرُّشْدِ، سَبِیلَ و الْمفُْسِدِینَ،

نیست؛ به معنای غلبه هم نیست. سبیل به معنای حجت گذارد،  را کنار می ؛ ایشان آن معنا«الحجّة أو النصر فی السبیل یستعمل

 «. مطلقاً السبیل جعل نفی المراد یکون أن الممکن من بل»

همان وجهی که قائل بود معنای آیه عام است قرار  درشده قرار بدهیم، ها و وجوه گفته  بندی اگر بخواهیم امام را در دسته

گیرد؛ امام هم جزء  گیرد و هم قیامت، هم تکوین و هم تشریع؛ سبیل هم مطلق است، همه اینها را دربرمی گیرد، هم دنیا را می می

که بالاخره آیه قابلیت استدلال دارد یا نه، چون کم گیرد. حالا ما اگر بخواهیم حق در مسأله را بگوییم  این دسته قرار می

، چند نمونه را ذکر کردیم. این مهم است؛ بالاخره این آیه گویند اساساً این آیه برای استدلال مناسب نیست نیستند کسانی که می

باید روایاتی که ذیل این آمده را ببینیم،  شود. ما باید برخی مفردات این آیه را بررسی کنیم، آثار مهمی بر آن مترتب می

 صدرش را ببینیم، قرینه سیاق را ببینیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم. 

 

 

«والحمد لله رب العالمین»           


